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ایستادن در برابر تندباد
گفت وگو با نوید پورفرج، بازیگر »زالاوا« 

هنوز هر چیزی ممکن است 
رمان »هنوز هر چیزی 
ممکن اســت« نوشته 
»ویرژینی گریمالدی« 
را فرزانه مهری به فارسی 
برگردانده است. در این 
رمان، ژولین از اتفاقات 
غافلگیرکننده خوش اش 
نمی آیــد. وقتــی، پدر 

عجیب و دمدمی مزاجش پس از آتش سوزی خانه اش 
نزد دخترش می آید تا در منزل او ساکن شود، زندگی 
آرام و بی دغدغه ژولین به هم می ریزد. پدرش حقوق 
بازنشستگی خود را صرف خریدن کالاهایی می کند 
که در تلویزیون تبلیغ می کنند، بــا صدای بلند به 
موســیقی هارد راک گوش می کند، دیوارها را پر از 
پوستر سرخپوستان می کند، وسایلش را گم می کند 
و... ژولین دلش می خواهد فکر کند که خلاقیت ژان 
با گذر زمان در حال شکوفایی است، اما باید حقیقت 
را بپذیرد: ژان دارد عقلش را از دست می دهد. در برابر 
فرداهایی که محو می شوند، ژولین یاد می گیرد که 
مرد پنهان زیر نقاب پدر را کشف کند و به ارزش ها، 

نقاط ضعف و به خصوص رؤیاهای او پی ببرد. 
در این رمان 295صفحه ای، ویرژینی گریمالدی، با 
شوخ طبعی پرشور و ظرافت بی پایان خود، برایمان 
داســتان فوق العاده ای درباره گــذر از این مرحله و 
انعطاف پذیری نقــل می کند. انتشــارات ققنوس 
به تازگی این رمان را به بهای 110هزار تومان منتشر 

کرده است.

سلمانی وارطان
»سلمانی وارطان« مجموعه ای 
است نوشته سپیده خمسه نژاد، 
شــامل 5داســتان دربــاره 
ســرخورد گان، طردشد گان، 
آدم هایــی کــه از تحــولات 
پرشــتاب جامعه بازمانده اند 
و ناگزیر به کنــج عزلت خود 
خزیده اند. کتاب روایتگر تقلای 
آدمیانی است که به هر نشانه 
آشــنایی، ولو ناچیــز، چنگ 

می زنند تا شاید در پیوند به گذشته بتوانند تکه ای از خویش 
را بازیابند. در بخشی از داســتان اول می خوانیم:»سی سال 
پیش که داوود چمدانش را در خاک آلمان زمین گذاشت، کار 
پیدا نمی شد، زبان نمی دانست و توی خیابان ها گم می شد. 
مدتی گذشت تا توانست در سوپرمارکت زنجیره ای بزرگی 
کار پیدا کند. صبح خیلی زود با بقیه کارگر ها منتظر می ماند 
تا کامیون بارها از راه برسد و کارتن اجناس فروشگاه را منتقل 
کند به انبار که مثل ســردابه های قرون وسطایی زیرزمینی 
نمور و سرد بود در قعر ساختمانی امروزی. درد کمر آمیزه ای 
بود از چاییدن پهلوها در سوز و سرمای گرگ و میش و التهاب 
عصب کمر از سنگینی کارتن ها. وقتی درد کمر امان داوود 
را برید و برای نخســتین بار روبه روی دکتر آلمانی نشست، 
نمی دانست اینها را چطور برای دیلماج تشریح کند. آن قدر به 
درد دقیق شد و دنبال کلمه درست گشت که درد از یادش 
رفت. حتی وقتی زبان آلمانی یاد گرفت فهمید آدم فقط به 

زبان مادری درد می کشد.«
انتشارات هیلا به تازگی این مجموعه داستان 104صفحه ای 

را به بهای 35هزار تومان منتشر کرده است.

الف/یا
رمان »الف/یا« نوشته رضا علی پور را 
محمدرئوف مرادی به فارسی ترجمه 
کرده و به تازگی از ســوی انتشارات 
ققنوس راهی بازار نشــر شده است. 
رضا علی پور این رمان را سال 139۸ 
به زبان کردی توسط انتشارات مانگ 
منتشــر کرد و موضوعــش درباره 
خوشنویســی و زندگی یک خطاط 

است. در این رمان، خوشنویسی، هم یک هنر و همچنین یک سلوک 
و مسیر برای رسیدن به خداست. حدیقه ناصریه و تاریخ شرفنامه، 
لب التواریخ، تحفه اردلان و تاریخ سنندجی ازجمله آثاری هستند 

که در این رمان به  آنها ارجاع داده شده است. 
در قسمتی از این رمان می خوانیم: کسی که عکس را از ما گرفت 
نیم ساعت بعد عکس را به ما برگرداند. انگار در آن نیم ساعت خیلی 
چیزها عوض شــده بود. لیلا هی نگاهش می کرد و می انداخت 

داخل پاکت و کیفش.
گفتم: »در عکس چه می بینی؟ طی نیم ساعت پیر شده ایم؟«

گفت: »چرا چشمم این شکلی است؟«
دست روی چشم چپش در عکس گذاشت.

گفتم: »حکایتی خوانده ام که می گوید: صورتگر تاتاری...«
گفت: »دست از این حکایت ها بردار.«

به عکس دقت کرد: »هر کدام جایی را نگاه می کنیم.«
»نه، ببین، هر دو داریم دوربین را نگاه می کنیم.«

»نه، تو این جا نیستی، خیلی وقت است این جا نیستی، نمی دانم 
کجا را نگاه می کنی.«

»لیلا خواهش می کنم شروع نکن، من امروز به خاطر تو آمده ام.«
»هی منت، هی منت، نمی دانم خانه بودی چه کار می کردی؟ ها! 
می رفتی تو حکایت هایت...« نشد ققنوس این اثر 1۷4 صفحه ای 

را به بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.

داستان ایرانی

ادبیات جهان

رمان خارجی

بزنگاه تاریک عشق و ترس
نگاهي به فیلم» زالاوا«    

بالاخره 2سال بعد از درخشش نخستین ساخته ارسلان امیری 
در جشــنواره فجر و تور افتخاری که در چهارگوشه دنیا برگزار 
کرد و جوایز متعددی که به خانه آورد، تماشاگران ایرانی فرصت 
یافتند که به تماشای »زالاوا« بنشینند؛ فیلمی سرراست و وابسته 
به سینمای قصه گوی دغدغه مند که ثابت می کند نه رویدادهای 
سینمایی حتما در نمایش های شان به دنبال کنایه های سیاسی اند 
و نه منتقدان فقط فیلم های فوق هنری و سوپرروشــنفکری را 
می پسندند. چون زالاوا علاوه بر توفیق در چند جشنواره سینمایی، 
در کشورهای مختلف فیلم منتخب منتقدان هم بوده؛ ازجمله در 
جشنواره ونیز جایزه فیپرشی را به خود اختصاص داده که یکی از 

معتبرترین دستاوردهای سینمایی دنیا در حوزه نقد است.
»زالاوا« هرچند به عنوان یک »فیلم اول« در جشنواره فجر مطرح 
بود ولی مثل چند فیلم اول دیگری کــه این روزها همزمان با آن 
امکان اکران عمومی را یافته اند ساخته فیلمسازی کاربلد است 
که قبلا در تخصص های گوناگون سینما و گونه های مختلف فیلم 
استخوان خرد کرده  و کسوت حرفه ای گرفته است. ارسلان امیری 
باسابقه فراوان مستندســازی و تدوین و فیلمنامه نویسی، برای 
ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش به سراغ مضمونی جذاب 
و کمتر کارشده رفته که البته تولید سنگین و دشواری می طلبد. 
بازسازی پرجزییات فضای نیم قرن پیش فقط یکی از چالش های 
سازندگان »زالاوا« بوده که در قدم دوم با دشواری های فرامتنی 
در پرداخت قصه همراه می شود. استفاده داستانی از پدیده هایی 
مثل »جن« که در مــرز خرافه و باورهای مذهبی ایســتاده اند 
کار هرکسی نیســت و نیاز به ورزیدگی فیلمنامه نویس دارد تا با 
پروراندن داستانک های موازی مؤثر، از محوریت عمده آن بکاهد و 
بدون آنکه به دام پرسش های ماهوی از چیستی عامل ترس بیفتد، 
هوشمندانه آن را در حد یک »مک گافین« به کار ببرد و چاشنی 

پیشبرد حوادث کند.
بعید اســت فیلمســازی بتواند از راهی جز ممارست طولانی با 
ابزارهای روایت سینمایی به این مهم نایل شود و امیری با تأسی 
به فیلمسازان بزرگ کلاســیک نظیر هیچکاک یا از جدیدترها 
پولانسکی توانسته داستانش را تقریبا بر مبنای »هیچ« بنا کند، 
شکل دهد و جلو ببرد. همان هیچی که در تیزر فیلم هم به صورت 
یکه به دوی کلامی میان استوار و جن گیر معرفی می شود که برسر 
محتوی یک ظرف ظاهرا خالی جدل می کنند و در طول فیلم هم 
بارها با تأکید بر همین شیشه دربسته در موقعیت های مختلف به 
رخ کشیده می شود. در واقع مهم ترین چالشی که امیری در مقام 
خالق اثر با آن روبه رو بوده، برپا کردن ساختمان دراماتیک فیلمش 
روی یک نابنیان است؛ یعنی بنیانی که نه شخصیت های اصلی 
فیلم و نه مخاطبان آن نمی توانند به عنوان یک فکت مسلم بپذیرند. 
فیلم از طرفی اعتقاد روستاییان به هجوم اجنه را باوری موهوم و 
خرافی معرفی می کند و از طرف دیگر با فضاسازی و طرح ابهاماتی 
در حاشیه داستان اصلی، در میانه کار قهرمانش را نیز در این باره 
به تردید می اندازد و اطمینانش به پوچ بودن عملیات جن گیری 
را اسیر شک می کند. بنابراین شاید مهم ترین دستاورد »زالاوا« 
به عنوان یک فیلم ترسناک آن باشــد که وحشت آفرینی را نه به 
واسطه »هیولا«ی ناپیدا بلکه از همراهی تماشاگر با تردید و تزلزل 
قهرمان نسبت به وجود هیولا استخراج می کند و با توسعه گام به گام 
آن تا رسیدن به تراژدی نهایی چنان سامانی به آن می بخشد که 
مخاطب فیلم را تا مدتی پس از پایان همراهی خواهدکرد؛ نمونه ای 

دیگر از توفیق در بنا کردن داستان برمبنای هیچ.
بد نیســت همین جا اشــاره ای کنیم به اهمیت جزییات قصه و 
کاربردهای دراماتیک آنها در توفیق فیلــم. زالاوا از فیلمنامه  و 
داستانی بهره می برد که با حوصله و دقت طراحی  شده اند و با وجود 
صحنه های جلوه گرانه فراوان نظیر فاجعه های آغازین و انتهایی، 
سکانس های جن گیری، عملیات پاسگاه ژاندارمری و موارد دیگر، 
انرژی اصلی خود را از پردازش جزییــات فراوانی می گیرد که به 
شکل موزاییک های ریز و چشم نواز در جاهای درست توزیع شده اند 
و به تماشاگران مختلف در سطوح گوناگون دریافت راه می دهند 
که از زوایای مختلف درگیر داســتان شوند و با آن همراه بمانند. 
مثلا نوشته ابتدای فیلم با ادعای اینکه زالاوایی ها یک قوم مهاجر 
هستند، به باورهای خرافی آنها سویه ای غیربومی می دهد و در 
طول فیلم نیز با جلوه مکرر عناصر دیــداری همچون داس ها و 
آهن پاره های نوک تیز آویخته در کوچه ها، تفنگ های روستاییان 
و چاقو های آماده دریدن روی ماهیــت تهاجمی و مرگ آور این 
خرافه ها تأکید می شــود. همین بسترسازی هوشمندانه فضای 
مناسبی برای بســط پیرنگ اصلی و خرده پیرنگ های داستانی 
فراهم می کند که حکایت دو عشــق پنهان و آشکار فیلم )عشق 
ســرباز به دختر نوجوان روستایی و عشــق میان خانم دکتر و 
استوار فرمانده پاســگاه( از آن جمله اند. همچنین فیلم با شروع 
هول انگیزش علاوه بر آنکه قواعد داستانی را بنا می کند و مسیر 
ورود را به تماشاگر نشان می دهد، به نوعی فرجام شخصیت ها را هم 
علامت می زند. دخترجوان در آغاز فیلم اگرچه به ظاهر فقط یکی 
از قربانیان تهاجم نیروی اهریمنی شمرده می شود که سرنوشت 
شومی می یابد ولی ضمنا حامل هشداری است به خطر پنهانی که 
دیگر قهرمان هم جنسش در فیلم را تهدید می کند. از طرف دیگر 
استوار مسعود درمیان انبوه مردانی احاطه شده که یا به خرافات باور 
دارند و یا از بسط آن سود می برند )جن گیر و گروهبانی که قراراست 
جانشین او در پاسگاه شود( استوار در وقوع هردو ضربه درام در آغاز 
و انجام فیلم دخالت مستقیم دارد: جمع آوری تفنگ های دهاتی ها 
و سمبه زدن لوله های تفنگ سبب ساز هردو رویداد تعیین کننده 
ابتدا و انتهاست. در این میان انگیزه های چند لایه ای که برای رفتن 
یک تنه او به جنگ خرافات زالاوایی ها طراحی شــده اند هم قابل 
توجهند. او بدوا ادعا می کند که هدفش حمایت از قربانیان باورهای 
خرافی یعنی روستاییانی است که در فرایند جن گیری باید هدف 
گلوله واقع شود. بعدتر در پاسگاه به جانشینش اخطار می دهد که 
داستان اجنه و شیاطین برای ترســاندن ژاندارم ها از گشتزنی در 
منطقه و آزادی عمل شکارچیان غیرمجاز است و تفنگ ها برای 
همین باید جمع شوند. ولی در نهایت در خلوت شبانه اش با دکتر 
روستا به او اعتراف می کند که در تمام اعمالش از انگیزه ای شخصی 
پیروی کرده که مبتنی بر نفرت از آدم های خرافاتی و به قصد انتقام 
از آنهاست. این همان انگیزه ای است که در طول فیلم به درستی با 
نشانه های خودمداری و قلدرمآبی در رفتار بیرونی او تزیین شده و 
به نحوی سرنوشت اشخاص بازی فیلمنامه را درنهایت رقم می زند. 
در واقع فیلمساز نمی خواهد مقابله استوار با جن گیر را نمونه ای از 
مبارزه مدرنیسم با سنت یا حتی منطق با نادانی جلوه دهد؛ بلکه این 
نمودی کامل از جنگ خودمداری با جهل است؛ جنگی بی حاصل 
و ویرانگر که سرانجامی جز برباد رفتن آرزوهای دیکتاتور خیرخواه 
ندارد و تبعیدش با جشن و ساز و دهل جاهلان بر سر نعش دانایی 

همراه خواهدبود.

پیمان شوقییادداشت

نوید پورفرج، بازیگر جوان ســینمای ایران، با اینکه تا 
حالا فقط در 3فیلم سینمایی حضور داشته است، هر بار 
توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کند و موقعیت 
حرفه ای اش را در جایگاه یک بازیگر جوان و تازه نفس به خوبی به تثبیت برساند. بازی اش در 
»مغزهای کوچک زنگ زده«، درام اجتماعی گزنده و تلخ هومن سیدی، در کنار نوید محمدزاده، 
و حضورش در »زالاوا« به کارگردانی ارســان امیری در نقشی متفاوت و اثرگذار، باعث شد 
خیلی زود توانایی و مهارتش را در بازیگری نشان دهد و برای هر دو نقش هم برگزیده منتقدان 
و کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد. در این فاصله در فیلم »مغز استخوان« هم 
برای حمیدرضا قربانی بازی کرد که مدتی پیش اکران شد و حالا با اکران زالاوا  درباره بازی او 
حرف زده ایم. او در این فیلم نقش یک نظامی در سال هاي دور را بازی می کند که در محیطی 
روستایی و در میان عامه مردم نماینده قانون است و می خواهد با خرافات و باورهای غلط مبارزه 

کند، اما خودش هم دستخوش تردیدهایی می شود.

بازی شــما در نقش مقابل نوید 
محمدزاده در مغزهــای کوچک زنگ زده 
باعث شد خیلی زود توجه جامعه به سمت 
شما جلب شود و در قالب یک پدیده جوان به 
سینمای ایران معرفی شوید. برای آن نقش، 
نامزد سیمرغ بلورین جشــنواره فجر هم 
شدید و به اصطاح خیلی زود کارتان گرفت. 

انتظار این موفقیت را داشتید؟
البته من پیش از آشــنایی با هومن ســیدی و 
حضور در کلاس های بازیگــری و رفاقتم با او، 
مدت های زیادی در ســینما کار کــرده بودم. 
دوره هــای زیادی دیــده بودم و حتــی برای 
چند پروژه هم انتخاب شــدم و خیلی ها بعد از 
تست های اولیه، تعریف می کردند و می گفتند 
همه چیز قطعی است، ولی بعد در آخرین لحظه 
انگار کارها جور درنمی آمد. حتی در 2ســریال 
تلویزیونی هم بازی کردم، اما نتیجه اش چیزی 
نبود که راضی ام کند. حس می کردم ایرادهایی 
دارم و به ایده آل ذهنی خودم نزدیک نیستم و 
در آن فضا هم با تمام خوبی ها و بدی هایش به 
هر حال زمینه ای فراهم نبود که برایم به عنوان 
بازیگر چالش های جدی ایجاد شــود و رشــد 
کنم. در یک نقطه حس کــردم باید مدتی رها 
کنم و اجازه بدهم همه چیز طبق روال خودش 

پیش برود.

یعنی بعد از آنکه در ســریال ها 
بازی کردید و فرصت دیده شدن را به دست 

آوردید دوباره بازیگری را کنار گذاشتید؟
کنار نگذاشــتم، ولی مکث کردم. دنبال چیزی 
بودم که به دغدغه هــا و ایده آل هایم نزدیک تر 
باشد و حس می کردم در این مسیر، ایرادهایم 
برطرف نمی شود. در واقع چیزی وجود نداشت 
که من را به پیش ببرد. همه فکر و ذکرم این بود 
که بازیگری را بهتر یــاد بگیرم و خودم را قوی 
کنم، ولی فرصت هایی که از نظر من ایده آل بود 
پیش نمی آمد یا تا آخرین مرحله جلو می رفت و 
بعد کنسل می شد. به این نتیجه رسیده بودم که 
می خواهم در سینما کاری کنم که برای خودم 
باارزش و جذاب باشد، نه اینکه صرفاً دیده شوم 
و روی آنتن باشــم. در واقع جســت وجویی را 
شروع کرده بودم و منتظر یک نشانه یا فرصت 

درست بودم که خودم را پیدا کنم.

... و در این دوران با هومن سیدی 
آشنا شدید؟

فرصتی دســت داد کــه در کلاس های هومن 
ســیدی حضور پیدا کنم و از همــان اول هم 
حس می کردم این تیر آخر و شانس نهایی من 
است و به نوعی همه نشانه ها من را به این نقطه 
کشانده اند که حالا با هومن کار کنم و کنارش 
بازیگری را بشناسم و محک بزنم. و واقعاً هم این 
مهم ترین شانس زندگی ام بود. اگر هومن نبود 
شاید تا الان ناامید شده بودم و اصلًا این حرفه 

را رها کرده بودم.
... و بعد هومن سیدی برای فیلمش 
شــما را انتخابت کرد و با نوید محمدزاده 

هم بازی شدی و...
در زمان نــگارش فیلمنامه مغزهــا... مدام با 
هومن حــرف می زدیم و او از مــن و بچه های 
دیگر نظر می خواست و مثلًا موقعی که رانندگی 
می کردیم یا توی شهر قدم می زدیم بخش هایی 
از متن را با هم می خواندیم و... تقریباً اواسط کار 
بود که به من گفت »ایــن نقش را دارم برای تو 
می نویســم« و من به قدری حس خوشایندی 
داشتم که با خودم قرار گذاشتم اگر این فرصت 
نصیبم شــد از هیچ تلاشــی برای بهتر شدن 
نقش، کوتاهــی نکنم و همه وجــودم را برای 
فیلم بگذارم. به همیــن دلیل در مرحله تمرین 
و دورخوانی و کامل کردن شخصیت ها هم تمام 
انرژی و تمرکزم را گذاشتم و برای فهم بهتر آن 
محیط و سبک زندگی شــخصیت های فقیر و 
حاشیه نشین، مدتی را در بیابان ها و بیغوله های 
اطراف شــهر وقت گذرانــدم؛ در فضاهایی که 
شاید در کابوس های من و شــما هم آن حد از 

سیاهی و ویرانی قابل تصور نباشد.

پس ســیاهی واقعیت از سیاهی 
فیلم غلیظ تر بوده، درست است؟

قطعاً همین گونه است. اصلًا قابل مقایسه نیست. 
آنچه برای کــودکان کار و افراد آســیب دیده 
محله های فقیرنشین و بیابان های غرق خشونت 
و اعتیاد و تباهی اتفاق می افتد، بسیار تلخ تر از 
تصویری  اســت که در معترض ترین فیلم های 
اجتماعی می بینیم. کافی ا ست سری به بیابان ها 
و زاغه های اطراف بزنید تا عمیقا درک کنید که 
فاجعه چقدر عمیق اســت. من با راهنمایی و 
همراهی یکی از دوستان که خودش قبلًا معتاد 
و ســاکن همین زاغه ها بــود وارد این محیط 
شدم، وگرنه شاید حتی دیدن همین صحنه ها 
هم برای هر کســی ممکن نباشد و ساکنان آن 
مناطق به افراد عادی اجازه عبور ندهند. هنوز 
هم که چند سال از آن تجربه می گذرد، دغدغه 
بچه های کار و تلخی های زندگی این افراد فقیر 
و زخمی، یک لحظه از ذهن من پاک نمی شود 
و آرزویم این است که یک روز بتوانم برای شان 

کاری کنم.

چه شــد که برای مغز استخوان 
انتخاب شدید؟

بعد از  مغزها...  برای سریال »قورباغه« قرارداد 
بسته بودم. فیلمبرداری سریال شروع شده بود 
که پیشنهاد بازی در  مغز استخوان  داده شد و 
وقتی با آقای هومن سیدی مشورت کردم ایشان 
تأکید کردند که حتما در آن فیلم بازی کنم. به 
من گفتند حتما هماهنگ می کنم که تداخلی 
به وجود نیاید. البته متأســفانه تداخل به وجود 
آمد و من نتوانستم در سریال قورباغه  در کنار 

گروه بمانم.
 الان اگر به عقب برگردی کدام را 

انتخاب می کنی؟
همیشه دوســت دارم با آقای سیدی کار کنم. 
کمک هایی که ایشــان بــه من کــرده، برایم 
فراموش نشدنی است و نمی توانم آن را از ذهنم 

پاک کنم. در بهترین حالت دوســت داشتم در 
هر دو پروژه حضور داشته باشم؛ همانطور که از 
اول صحبت کرده بودیم اما متأسفانه بدشانسی 

من بود که این اتفاق نیفتاد.

یکی از مســائل رایج ســینمای 
ما این اســت که بازیگرها دوســت دارند 
نقش هایشــان متفاوت باشد. این به عنوان 
یک اصل پذیرفته شده اســت. نقش امیر 
در مغز اســتخوان با آن برون ریزی حسی 
و آن عصبیت و خشــم فروخورده، خیلی 
شبیه نقش تو در مغزهای کوچک زنگ زده 
است. فکر نکردی چنین نقشی شاید تو را 
تبدیل به بازیگری کلیشــه ای کند؟ چون 
به نظر می رســد ترسی نداشــتی که نقش 
شخصیتی را بازی کنی که مشابهت هایی با 

نقش قبلی ات داشته باشد.
من تفاوت را در نوع اجرا می بینم. به عنوان مثال 
میمیک صورت من در  مغز اســتخوان  به طور 
کلی متفاوت با  مغزها...  است. مثلًا در سینمای 
هالیوود هم بازیگری مثل وودی هارلســن در 
تعدادی از نقش هایش، فوق العاده است و سعی 
می کند آنها را متفاوت اجرا کند، اما اصولاً یک 
قالب مشخص دارد که هر بار با تسلط و تکنیکی 
که دارد، آن را تغییر می دهد. تمام تلاشم این 
بود که نقش امیر در  مغز اســتخوان  متفاوت 
از نقش قبلی ام باشــد. آقای قربانی هم خیلی 
روی این قضیه تأکید داشــتند که شــخصیت 
امیر درونی باشــد. شــکل تمرین هایمان هم 
خیلی متفاوت بود. با آموزش هایشان توانستم 
دیالوگ هایم را نرم کنم و آن را به سمت وسویی 
ببرم که خواسته ایشان بود. در کارهای بعدی 
هم سعی کردم این موارد را رعایت کنم. با آقای 
قربانی خیلی تمرین کردیم. ایشــان دوســت 
داشت نظرم را درباره شخصیت امیر بنویسم و 
با هم صحبت و تمرین کنیم. خیلی از مواقع هم 
با جواد عزتی، بابــک حمیدیان و خانم پری ناز 
ایزدیار بداهه کار می کردیــم. از جایی به بعد 
احســاس کردم مصالح کافــی را از کارگردان 
گرفته ام و حالا باید خودم به این شخصیت جان 

بدهم و ایده های خودم را پیاده کنم.

در ســومین فیلم تان زالاوا اتفاقا 
نقش تان برعکس 2فیلم قبلی است و کاماً 

در قالب و تعریف دیگری شــکل می گیرد. 
نوعی اقتدار و جدیت در کاراکتر اســتوار 
وجود دارد که در نقش های قبلی شما دیده 

نمی شود.
وقتــی فیلمنامه زالاوا را خوانــدم اصلًا همین 
تفاوتش برایم جالب بود و از متن خیلی خوشم 
آمد. برای این فیلم هم خیلــی تمرین کردیم. 
فقط 3 ماه روي زبــان کــردی کار کردیم، نه 
لهجه، بلکه زبان کردی؛ یعنی هر دیالوگ را به 
2زبان فارسی و کردی روی تخته  می نوشتیم و 
من باید دقیقاً با تمام جزئیات و ریزه کاری های 
زبان کردی ســورانی که یکی از ســخت ترین 
زبان هاســت، تک تــک دیالوگ هــا را حفظ 
می کردم. البته از بدشانسی من بود که در نهایت 
تصمیم گرفته شد که با لهجه کرمانشاهی حرف 
بزنم. فکر می کنم اگر اتودهای اولیه این نقش 

اجرا می شد خیلی جذاب تر از کار درمی آمد.

آن  همه تمرین بدون استفاده ماند؟
ترجیح داده شــد که مخاطب بــا دنبال کردن 
زیرنویس اذیت نشــود، چون برای تماشــاگر 

جالب نیست که روی پرده زیرنویس بخواند.

ولی برای خودتــان به عنوان یک 
بازیگر، تمرین بسیار باارزشی بود؛ درست 

است؟
قطعاً. من هنوز تمام دیالوگ هــای  زالاوا  را با 
زبان کردی حفظم  و دلم می خواست لااقل چند 
سکانس از این زبان استفاده کنم ولی این اتفاق 
نیفتاد. البته این را یاد گرفته ام که همه چیز باید 
در خدمت فیلم باشد و نظر مخاطب از هر چیزی 
مهم تر است. برای  زالاوا  باید وزنم را هم اضافه 
می کردم، ولی حدود یک هفته مانده به شروع 
فیلمبرداری به من گفتنــد که اندام ام از قاعده 
اهالی روستا خارج شــده و باید به حالت عادی 
برگردم و وزنم را کم کنــم. تجربه جالبی بود، 

ولی واقعاً فشار سنگینی رویم بود.

این همان چالش و سختی بازیگری 
است که خود شما هم به دنبالش بودید...

بله، اصــلًا همین چالش ها برایــم ارزش دارد. 
معتقدم بازیگر را همین سختی ها و امتحان ها 
می سازد و بزرگش می کند. وگرنه ثابت ماندن 
جلــوی دوربین و فیگــور گرفتن یــا افه های 
معمولی را هر کســی می تواند با کمی تمرین 
انجام دهد. مهم زنده کردن نقش و ساختن یک 
هویت کامل است. من حتی در فاصله بازی در 
2فیلم، مدام ورزش می کنم و نقش های خیالی 
را تمرین می کنم. هر روز با یک کاراکتر مختلف 
از خانه خارج می شوم و با آدم ها صحبت می کنم 
و دنبال نگاه کــردن و ضبط کــردن تصویرها 
توی ذهنم هستم. مطمئنم که این تصویرها و 
تجربه ها یک جایی در ساختن یک نقش به کارم 
می آید. به نظرم کار یــک بازیگر هیچ وقت تمام 
نمی شــود؛ حتی وقتی جلوی دوربین نیست 
باید روی خودش کار کند. ضمن اینکه به شدت 
فیلم بین هستم و کار بازیگرهایی مثل کریستین 
بیل و وودی هارلسن و رایان گاسلینگ و متیو 
مک کانهــی و خیلی هــای دیگــر را پیگیری 
می کنــم. در تنهایی خودم ســکانس هایی از 
نقش های برجسته این بازیگران را اتود می زنم 
که ببینم می توانم در آن حد و اندازه بازی کنم 

یا هنوز مانده تا بازیگر شوم!
جالب اینجاست که با زالاوا  برای سومین 
بــار نامزد دریافــت ســیمرغ بلورین 

می شوید. این خودش یک رکورد است.
امیدوارم شرایطی فراهم شــود که مخاطبان 
بیشــتری بتوانند فیلم ها را ببیننــد و رونق به 
سالن های ســینما برگردد. این از هر رکورد و 

جایزه ای مهم تر است.

گفت وگو
شاهین شجري کهن

منتقد سینما

افــراد  و  کار  کــودکان  بــرای  آنچــه 
آســیب دیده محله هــای فقیرنشــین و 
بیابان هــای غــرق خشــونت و اعتیــاد و 
تباهــی اتفــاق می افتــد، بســیار تلخ تــر 
از تصویری  اســت کــه در معترض ترین 
فیلم هــای اجتماعــی می بینیــم. کافی 
ا ســت ســری بــه بیابان هــا و زاغه هــای 
اطــراف بزنیــد تــا درک کنیــد کــه فاجعه 

چقدر عمیق است


